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 یلأبها هو

 

م سرور و حبور و زمان و یاشراق نور بود و    طور ی  م ظهور مجلایا  دیای حضرت سلطان عرصه توحای احب

ت و وقت حزن  سیظلمان  افول فرمود شام  ریدر فلک اث  ریچون آن مهر منو  فرح و کامرانی    مانی وطرب و شاد

نست ایگر   ه مونس جانست چشمنست ک احزا  ت و ناتوانیو حرقت و شد  و حسرت و سوگواری و اوان فرقت

  ن یا  رگیمقامست در مقام د  کی  ن یبآسمانست ا  غانست که متصاعدد و فایقلب سوزانست و فر   میکه ند

 نی کون کشته و از مع  است و در هر ساعتی آنچه دهقان در مرزعه  د یوند مجداخ  دیجد  و عصر  میقرن عظ

شبنمی    ن گردد و در هر دمیود و طراوت بوستاو لطافت گلستان ش  ده گرددنیآب داده سبز و رو   تیرحمان

ن هر  در  و  تأرسد  ادییفس ی صبح  باهره  آثار  و  دمد  با   ن یی  و  ظاهر  اعظم  عظکور  و  قدرت  و  مت هر شود 

 ل یخداوند جل   دی عصر مج  ن یسالست پس در ا   تش صدواضح و لائح گردد چه که قرن مد  تی حدسلطان ا

و    قدرت  تایو امتناع و ظهور آثار جمال و جلال و بروز آ  و سمو  و ارتفاع است  امر الهی در علو  ماو یف  ماو ی

ب  میه وفا مهتز ق یحدقدس    نفحات  ا ازام  میثال هر چند از فوز لقا محروممی ب  عظمت رب  ن یوحه احبو در 

 )ع ع( مکیو البهاء عل میمی عصر کر  ن یا  قرن و وسط

 


